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متن پیاده سازی شده جلسه دوم سال سوم درس خارج اصول مباحث قطع و ظن ‐ 17 مهر 1387

بسم اله الرحمن الرحیم
مستحضرید که بحث در مورد قاعده لطف بود ؛ عرض شد که عقل اقتضائ برای قاعده لطف نم بیند و نم شود با این قاعده

مدعای اصول را ثابت کرد.
محقق نراق در کتاب عوائد الایام : ایشان بر قاعده لطف اشال م گیرد.

بیان محقق نراق: حضرات اصول ها با قاعده لطف چه چیزی را م خواهند ثابت کنند؟ اگر مقصودشان این است که لطف
واقع بر خدا ثابت است( لطیف بودن ، حیم بودن خدا) این را ما قبول داریم ؛ اما اگر طرفداران لطف بویند ما کان لطفا

بحسب علمنا ... بر خدا ثابت است ما سوال م کنیم این ادعا چه برهان دارد؟ 
اگر امت به خطا رفتند اگر بویید لطف بحسب واقع مراد است م گوییم دلیلتان چیست؟ اگر بویید بحسب علمنا لطف لازم

است این هم باز نیاز به دلیل دارد. 
ایشان هم با این بیان، عرصه را بر قاعده لطف تن م کند ایشان با این بیان  عرصه را بر اصولیین و کلامیین تن م کند.

استاد: به نظر ما کلام آقای نراق ب مهری به عقل است ؛ عقل برخ گزاره ها را درک م کند مثل لزوم بعث رسل ، انزال کتب
، عقاب بلا بیان و.... و این امور از مصادیق لطف است. 

استاد: ما قاعده لطف را در بحث اصول نم پذیریم اما مرحوم نراق در کلام هم نم پذیرد. 
قاعده لطف از منظر روایات 

1- حدَّثَنَا محمدُ بن عيس عن ابن سنَانٍ و عل بن النُّعمانِ عن عبدِ اله بن مسانَ عن ابِ بصيرٍ عن ابِ عبدِ اله ع انَّه قَال: انَّ
فَقَال ملَه لَهمكوا اذَا نَقَصا و مهدئاً رنُونَ شَيموالْم ذَا زَادضِ فَارا انَ فالنُّقْص ةَ وادِيالز لَمعي مالا عيهف و ا ضرا دَعي لَم هال

.لاطالْب و قالْح نيِقُوا بفَري لَم و مهرما يننموالْم َلع سلْتَب َكذَل  لَو و ًامك خُذُوه
بصائر الدرجات ف فضائل آل محمد صل اله عليهم ؛ ج1 ؛ ص331

مفاد روایت: زمین خال از عالم نیست در زمین عالم است که زیاده و نقصان را م داند  (مراد زیاده و نقصان در دین است
) اگر مومنین و فقهاء اشتباه کنند( مثلا از حرام غفلت کنند یا واجب را ترک کنند) 

 از اشتباه آنها جلوگیری م کند اگر حق و باطل با هم مشتبه شوند عالم آنها را راهنمای م کند. 
از این روایت فهمیده م شود که اگر فقهاء اشتباه کنند امام (علیه السلام )آنها را راهنمای م کند.

روایت دوم: 
1- حدَّثَنَا احمدُ بن محمدٍ عن عل بن الْحم عن ربِيع بن محمدٍ الْمسلم عن عبدِ اله بن سلَيمانَ الْعامرِيِ عن ابِ عبدِ اله ع

قَال: ما زَالَتِ ارض ا و له الْحجةُ يعرِف الْحَل و الْحرام و يدْعو الَ سبِيل اله و  ينْقَطع الْحجةُ من ارضِ ا اربعين يوماً
نم ارركَ شولَئةُ اجالْح فَعنْ تُرا لقَب ن منَتآم نَت يمانُها لَمنَفْساً ا نْفَعلا ي و ةبالتَّو ابب قغْلةُ اجتِ الْحعفذَا رفَا ةاميالْق موي لقَب

خَلْق اله و هم الَّذِين علَيهِم تَقُوم الْقيامةُ.
بصائر الدرجات ف فضائل آل محمد صل اله عليهم ؛ ج1 ؛ ص484

مفاد روایت: این روایت شامل عصر حضور و غیبت م شود و همچنین فقره یعرف الحلال و الحرام م فهماند که اگر فقهاء به
خطا رفتند امام علیه السلام راهنمای م کند .

طایفه سوم روایات 

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2230
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2219
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2268
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2195


در برخ روایات آمده است: علینا القاء الاصول و علیم التفریع  ؛ در این روایت ی رسالت بر عهده امام علیه السلام گذاشته
شده است .

در برخ از روایات هم امام علیه السلام را وصف م کند:
اءالْم اممارِ االْبِح جلُج فَارِ والْبِيدِ الْق و بِ الدُّجاهغَي ادِي فالْه مالنَّج  وعاطالس النُّور و راهالز اجرالس و يرنالْم دْرالْب امما

نكِ مالهالْم ف يلالدَّل و بِه َطَلاص نمل ارالْح فَاعالْي َلع النَّار امما ى ودالر نم ِنْجالْم دَى والْه َلع الدَّال و االظَّم َلع ذْبالْع
فَارقَه فَهالكٌ امام

از برخ از فقرات (النَّجم الْهادِي ف غَياهبِ الدُّج) روایت بر م آید که امام علیه السلام وظیفه دارد در مقابل اشتباه امت
عس العمل نشان دهد. 

طایفه چهارم روایات 
در مقبوله ابن حنظله امام علیه السلام در جای که دو قاض اختلاف کرده اند فرمود : نظر شود به مجمع علیه در بین اصحاب

؛ سپس امام علیه السلام فرمود (فان المجمع علیه لا ریب فیه) 
در هر جا معصوم نباشد احتمال خطا م رود پس معلوم م شود در اجماع هم امام علیه السلام دخالت م کند که حضرت

فرمود لاریب فیه 
استاد علیدوست: عملا ما 4 دسته روایت را ذکر کردیم. 

آیا خود این روایات متعارض نیستند؟ در ی روایت آمده است وظیفه ما فقط القاء اصول است یعن ممن است شما در مقام
تفریع اشتباه کنید خلط کنیدو....این روایت نف م کند کنترل امام علیه السلام را نسبت به خطای امت اما در روایات دیر

گفتیم امام وظیفه دارد حلال و حرام را بفهماند و.... و لذا تعارض بین خود این روایات دیده م شود.
و الحمد له رب العالمین 


